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The Holy Qurʼān has always served as the primary authority in 
Islamic jurisprudence and is regarded as one of its most essen-
tial sources. However, its application in ijtihād has occasion-
ally been marked by shortcomings and detrimental practices.
This study concisely examines some of the most significant 
deficiencies in the utilization of the Holy Qurʼān in ijtihād. 
These include: the failure to employ the Qurʼān in determin-
ing the authenticity of narrations (riwāyāt); incomplete cover-
age of Qurʼānic verses; neglect of the Qurʼān in assessing the 
contextual direction of narrations; insufficient investigation 
into the underlying reasons (ʿilal) for rulings (aḥkām); lack 
of comparative evaluation between the terminologies used in 
narrations and those in Qurʼānic verses; underutilization of the 
attributes of the Lawgiver (Shāri’); inadequate application of 
anthropological foundations; inattention to matters of belief 
and morality; failure to distinguish between literal (ẓāhir) and 
substantive (ḥaqīqī) propositions; neglect in presenting rul-
ings as general principles; and interpreting narrations without 
due consideration of Qurʼānic verses. Additionally, the study 
addresses the problematic tendency to disregard the apparent 
meaning (ẓāhir) of the Qurʼān without substantiated evidence.
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 چکیده

قرآن همواره در علم فقه مرجعیت اصلی داشته و یکی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود؛ 
اما گاهی اوقات به کارگیری آن با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است. در این اثر، تلاش 
شده تا برخی از مهم ترین آســیب ها در مرجعیت قرآن در اجتهاد به صورت فشرده بررسی 
شــوند که عبارت اند از عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت، عدم احاطۀ کامل به 
آیــات قرآن، عدم اســتفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت، عدم اســتقصای کامل 
علت های احکام، عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین ذکر شده در 
آیات، عدم استفادۀ کامل از صفات شارع، عدم بهره برداری کامل از مبانی انسان شناختی، 
عــدم توجه به امور اعتقادی و اخلاقی، عدم تفکیک قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه، عدم 
توجه به ارائۀ احکام در قالب مفاهیم کلی، عدم فهم روایات در پرتو آیات، عدول از ظاهر 

قرآن با ادله ای غیر مبین و... .
کلیدواژه ها: آسیب شناسی، بهره گیری، قرآن، مراحل اجتهاد.
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تبیین مسئله
قــرآن همواره یکی از مهم ترین منابع علم فقه بوده اســت؛ اما به کارگیری آن در 
اجتهاد گاه با نقصان، گاه با آفات و در مواردی نادر با زیاده روی همراه بوده است. 
مرحوم علامه طباطبایی در مورد میزان بهره گیری از قرآن در علوم مختلف اسلامی و 

قطع ارتباط میان قرآن و این علوم ازجمله فقه می گوید:
اگر با دیــدۀ بصیرت به علوم دینی بنگری، درمی یابی که این رشــته های علمی 
به گونه ای تنظیم شده اند که هیچ نیازی به قرآن ندارند. به گونه ای که یک دانش پژوه 
می توانــد تمامی این دانش ها از صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه 
و اصول را فرابگیرد و در آن ها متخصص و صاحب نظر شــود، درحالی که نه قرآن را 

خوانده و نه حتی آن را دیده است )طباطبایی، 1390ق،276/5).
برخی دیگر از دانشوران نیز به مسئلۀ افراط و تفریط در استفاده از قرآن پرداخته اند 
)بحرانی، 1405ق، 27/1). نقدهایی از این دست، از سوی گروهی دیگر از اندیشمندان نیز 

مطرح شده است ) مطهری،1391، 342/9).
پرســش اصلی این اســت که چه نقصان ها، آفات و احیاناً زیاده روی هایی در 
به کارگیــری قرآن در اجتهــاد مجتهدان وجود داشــته و دارد؟ در این مقاله تلاش 
می کنیم مهم ترین آسیب هایی را که در این زمینه به نظر می رسد، مورد بررسی قرار 

دهیم.

1. معنای مراد از آسیب
واژۀ »آســیب« معنای روشــنی دارد و لغت نگاران آن را به عنوان نقص، ضرر و 
آفت تعریــف کرده اند )دهخــدا، 1325، 112/5). مقصود ما از آســیب در اینجا معنایی 
گســترده تر است و شامل هرگونه نقص، آفت و حتی زیاده روی ای می شود که مانع 
از دستیابی به کارایی مطلوب و مورد نیاز، متناسب با شرایط هر زمان گردد؛ بنابراین، 
»آسیب شناســی« نیز در این معنا، به شــناخت هرگونه نقص، آفت یا زیاده روی در 
اســتفاده از یک موضوع اشاره دارد که ممکن اســت کارایی مطلوب آن را کاهش 

دهد.
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2. معنا و مراحل اجتهاد
اجتهاد، تلاشــی علمی و ضابطه مند اســت که با هدف دستیابی به اعتبار شارع 
صورت می گیرد. در نگاه رایج، اجتهاد در اســتنباط از متن مقدس شامل سه مرحلۀ 

زیر است:
1. احــراز اعتبار صدور متــن مقدس )آیه یا روایت( از منبــع مقدس )خداوند یا 

معصوم(؛
2. بررســی هــدف از صدور متن مقدس برای تعیین اینکــه آیا بیان کنندۀ حکم 
شرعی فرازمانی و فرامکانی است یا حکمی دیگر مانند حکم ولایی، تقیه ای و موارد 

مشابه دارد؛
3. بررسی دلالت متن بر حکم مورد بحث )انصاری، 1428ق، 237/1).

همچنین، در فرایند اجتهاد از ســه عنصر استفاده می شود: قواعد فقهی، ضوابط 
اصولی و قرائن موردی. در این میان، قرائن موردی جنبۀ کلی ندارند و تابع شــرایط 
خاص هر مورد هستند، درحالی که قواعد فقهی و ضوابط اصولی کلیت داشته و در 

موارد متعددی به کار می روند.
با این حال، تفاوتی میان این دو دسته وجود دارد:

قاعدۀ فقهی، یک حکم شرعی کلی است که فقیه با استناد به آن، زیرمجموعه های 
مرتبط را استخراج می کند.

ضابطۀ اصولی، خود یک حکم شــرعی نیســت، بلکه ابزاری اســت که فقیه با 
استفاده از آن، حکم شرعی را استنباط می کند.

بــه بیان اصطلاحی، نقش فقیه در به کارگیری قواعد فقهی از نوع تطبیق اســت، 
درحالی کــه در ضوابط اصولی، فقیــه به جای تطبیق، از آن ها به عنــوان ابزاری برای 

استنباط حکم فقهی بهره می برد )صافی اصفهانی، 1417ق، 17/1).

3. فلسفۀ فقه
فلسفۀ فقه یک رشتۀ علمی است که به »فقه استدلالی« از بیرون نگاه می کند و 
آن را از جنبه هایــی مانند موضوع، قلمرو، اهداف، مبادی، منابع، روش ها، گرایش ها 



112

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 37
1403 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

و... مورد بررسی قرار می دهد )ضیائی فر، 1398، 18). نوع بررسی که در این مقاله انجام 
می شود، بررسی فلسفۀ فقهی است.

4. پیشینۀ تحقیق و نوآوری های مقاله
دربارۀ آسیب شناســی فقه و اجتهاد به طور کلی، مقالاتی وجود دارد که یکی از 
آســیب ها را مربوط به اســتفاده از قرآن ذکر کرده اند. برای نمونه، نســبت به کمی 
اســتفاده از قرآن اشکال شده اســت )مهریزی، 1382، 484/83) یا به تأویل قرآن به عنوان 

یکی از آسیب های اجتهاد اشاره شده است )بهاری، 1389، 66).
ولی نگارنده به اثری دســت نیافت که بر آسیب های استفاده از قرآن در اجتهاد 
مجتهدان تمرکز کرده و دســت کم بیشــتر آن ها را بررسی کرده باشــد. در این اثر، 
بر آســیب های اســتفاده از قرآن در اجتهاد مجتهدان تمرکز شده و چهارده آسیب، 
شناسایی و بررسی گردیده است که برخی از آن ها در هیچ اثر دیگری ذکر نشده اند، 
مانند نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین مذکور در آیات، استفاده 

از قرآن در احراز جهت صدور روایت و ... .

آسیب های اجتهاد مجتهدان در بهره گیری از قرآن
اکنون پس از مباحث مقدماتی، مهم ترین آسیب های استفاده از قرآن در اجتهاد 

را بررسی خواهیم کرد:
1. عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت

برای تمســک به روایات در هر مســئله ای، ابتدا باید صدور آن از معصوم احراز 
شــود. بنا بر یک مبنا، احراز وثاقت راویان در سلسله سند برای اعتبار صدور روایت 
کافی اســت )مدنی کاشــانی، 1409ق، 247(؛ اما بر اســاس مبنای دیگری، احراز وثوق به 
صدور روایت شرط است )بجنوردی، 1419ق، 271/1). به نظر ما، مبنای دوم صحیح است 
و یکــی از قرائن مهم در حصول وثوق بــه صدور روایت، هماهنگی مفاد آن با قرآن 
اســت، همان طور که برخی دانشــوران فقه و اصول نیز به آن اشاره کرده اند )هاشمی 
شاهرودی، 1417ق، 333/7-334 و سیستانی، 1414ق، 212). همچنین در روایات معتبر فراوانی 
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کید شده است. برخی از این  روایات عبارت اند از: بر این امر تأ
نََا قُُلْْتُُهُُ وََ مََا 

َ
يُُهََا النَِّاسُُ مََا جََاءََكُِمْْ عََنِِّي يُُوََافَِقُُ كِِتَُابََ اللَْهُِ فََأَ

َ
1. خََطََبََ النَِّبِِيُ ؟ص؟بِِمِِنًِّى فََقََالََ أَ

قُُلْْهُُ )شیخ حر عاملی، 1414ق، 111/27).
َ
جََاءََكُِمْْ يُُخََالِفُُ كِِتَُابََ اللَْهُِ فََلَْمْْ أَ

2. إِِنََّ عََلَْى كُِلِِّ حََقٍُ حََقَِيقََةًً وََ عََلَْى كُِلِِّ صََوََابٍَ نَُوَراً فََمَِا وََافََقَُ كِِتَُابََ اللَْهُِ فََخَُذُُوَهُُ وََ مََا خََالَفَُ 
كِِتَُابََ اللَْهُِ فََدََعَُوَهُُ )شیخ حر عاملی، 1414ق، 110/27 و 119).

وَْ شََاهِِدََيُْنِْ مَِنْْ كِِتَُابَِ اللَْهُِ- فََخَُذُُوَا بِِهُِ وََ إِِلََّا 
َ
3. اذََا جََاءََكُِمْْ عََنَِّا حََدَِيُثٌٌ فََوََجََدَْتُُمْْ عََلَْيْهُِ شََاهِِدَاً أَ

فََقَِفُُوَا عَِنِّْدََهُُ ثُُمَْ رُدُُّوَهُُ إِِلَيْنَِّا حََتَُى يَُسْْتَُبِِينَْ لَكُُمْْ )شیخ حر عاملی،1414ق، 27/ 111).
4. لََّا تُُصََُُدَِقْْ عََلَْيْنَِّا إِِلََّا  مََا وََافََقَُ كِِتَُابََ اللَْهُِ وََ ُ�ُُنَِّةًَ نََبِِيِهُِ ؟ص؟ )شــیخ حــر عاملی،1414ق، 

.(123/27
مفاد این روایات این اســت که روایت باید نوعی هماهنگی با قرآن داشته باشد. 
این روایات اختصاص به صورت تعارض ندارند، بلکه مطلق  هستند و چه در صورت 
تعارض و چه در غیر صورت تعارض، قابل استفاده هستند. البته ظاهر برخی روایات 
بر مرجح بودن قرآن در مقام تعارض دو روایت دلالت دارد )شیخ صدوق، 1404ق، 21/2). 
بــا این حال، وجود برخی روایات مخصوص به صورت تعارض، مانع از تمســک به 
عمــوم یا اطلاق روایت عام و مطلق نیســت و اعتبار عموم یــا اطلاق آن ها را از بین 
نمی برد، چراکه هر دو دستۀ روایت اثبات کنندۀ حکمی هستند. در جای خود ثابت 
شده است که دو دستۀ روایت اثبات کنندۀ حکم با یکدیگر تعارض ندارند تا روایت 
دارای قلمرو محدودتر باشــد و روایت عام یــا مطلق را تخصیص یا تقیید بزند، مگر 
اینکه وحــدت مطلوب به دلیل معتبری ثابت شــود )بجنوردی، بی تــا، 752/2). یکی از 
کاستی های مرجعیت قرآن در اجتهاد، عدم استفاده از آن در مرحلۀ تشخیص صدور 

روایت است )جوادی آملی، 1387، 86-83).
ناگفته نماند که یکی از استفاده های مهم از قرآن، استفاده از آن در مقام تعارض 
دو روایت و ترجیح روایت موافق با قرآن اســت. چون این مســئله در اجتهاد به کار 
گرفته می شود )سبزواری، 1413ق، 328/12؛ فیاض، 1401ق، 112(، آن را در زمرۀ آسیب ها ذکر 
نمی کنیم، هرچند ظرفیت استفاده از قرآن در مقام تعارض دو روایت، بسیار بیشتر از 

وضعیت کنونی آن است.
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2. عدم احاطۀ کامل به آیات قرآن
مشــهور در میان دانشوران این اســت که آیات فقهی قرآن حدود 500 آیه است 
)سیوری حلی، 1425ق، 5/1 و زرکشی، 1410ق، 130/2). با این حال، این سخن از سوی برخی 
نقد شده است و گفته اند که شاید مراد آیات صریحی است که احکام را به وضوح 
بیان می کنند؛ زیرا بسیاری از احکام از قصه ها، ضرب المثل ها و سنخ های دیگر آیات 
نیز اســتفاده می شود )سیوطی، 1421ق، 268/2). برخی دیگر نیز اظهار کرده اند که بیشتر 
آیات قرآن شــامل احکام مرتبط با آداب حسنه و اخلاق جمیله است )سلمی، 1407ق، 
284). در روایات نیز آمده اســت که یک بخش از چهار بخش قرآن در مورد احکام 
است )کلینی، 1407ق، 628/2). به طور کلی، به نظر می رسد که می توان به آیاتی بیش از 

حدود 500 آیه تمسک کرد، ازاین رو به نظر می رسد:
1. اگر استقصای کاملی صورت گیرد، از آیات دیگری نیز می توان حکم استنباط 
عَْمِالَكُُمْْ )محمد: 35). برخی از آن استفاده کرده و آورده اند 

َ
کرد، مانند آیۀ وََ لَّا تُُبِْطَِلُْوَا أَ

که حرمت ابطال اعمال عبادی از آن قابل اســتفاده است؛ بنابراین، اگر این استفاده 
به جا باشــد، حرام است که کسی بی جهت در حال نماز، عمل خود را باطل کند یا 
بی جهــت روزۀ خود را باطل نماید. همچنین دور از ذهن نیســت که حرمت ابطال 
اعمال شــخصی دیگر را نیز از آن اســتفاده کنیم. بر این اساس، عملی که برخی از 
جهال انجام می دهند، مانند اینکه نماز کسی را با خنداندن یا اغفال او باطل کنند، بر 
اساس مفاد این آیه، حرام است. حتی اعمال خیری که کسی انجام می دهد، از قبیل 
فعالیت های سازمان ها و مؤسسات مشروعۀ عام المنفعه یا کارهای خیر، چه شخصی 
باشــد یا عمومی، اگر دیگری بی جهت آن ها را نابود کند و از میان ببرد، طبق ظاهر 
این آیه حرام است )شهابی، 1417ق، 258/2). وی در ادامه آیات دیگری را ذکر می کند.
2. از آیاتی که دربردارنده احکام شریعت های پیشین و امت های گذشته است؛ 

قرآن آن ها رد نکرده است، می توان استفاده کرد )نجفی، 1404ق، 212/28).
3. از قصه ها، ضرب المثل ها )ســلمی، 1407ق، 143) و فرازهای تقطیع شــده )ایازی، 

1380، 451) و ... نیز می توان حکم به دست آورد.
4. از آیات دربردارندۀ حکم فقهیِ اَعمال جوانحی اســتفاده کنیم )اعرافی، 1387، 
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8/1(، بنا بر این مبنا که اعمال جوانحی هم در قلمرو فقه است.
5. اجتهاد را از ســطح استنباط حکم به سطح بالاتری ارتقا دهیم، مانند استنباط 
خطوط کلی و جهت گیری ها )خوئی، 1408ق، 62 و هاشمی شاهرودی، 1417ق، 334-333/7).

6. اجتهاد را از نگاه جزیی و انفرادی و بررســی تک تک آیات به نگاهی کلان 
و کلی به تمامی آیات در یک موضوع گسترش دهیم )جوادی آملی، 1387، 74-73).

به نظر می رســد با رعایت نکات فوق، تعداد آیاتی که می توان در اجتهاد به آن ها 
استناد کرد، به طور چشــم گیری افزایش خواهد یافت. این یکی از کاستی های مهم 
اجتهاد در اســتناد به قرآن کریم اســت که تحقیق کاملــی از لحاظ نظری و عملی 

)تطبیقی در مورد تک تک آیات( در این زمینه صورت نگرفته است.

3. عدم استفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت
 معصومان شــئون مختلفی داشته اند و همۀ روایات صادر از شأن تبلیغی، تفسیری 
یا تشــریعی معصوم نیستند تا قابل استناد در اجتهاد باشند. با این حال، غالب فقیهان 
طبق قاعدۀ اولی، روایت را صادر از شأن تبلیغی، تفسیری یا تشریعی معصوم می دانند 
و در نتیجه آن را قضیۀ حقیقیه محســوب کرده و در استنباط از آن استفاده می کنند 
)ســبحانی، 1420ق، 110). تنها در جایی که دلیلی معتبر خلاف آن وجود داشته باشد، از 

قاعدۀ اولی صرف نظر می کنند )منتظری، 1415ق، 16/1).
بــرای مثال، اگر به قرینه ای یا مشــکلی برخورد کننــد، از تعبیرهایی مانند قضیۀ 
خارجیه، قضیۀ شــخصیه، قضیۀ فی واقعه، قضیۀ جزئیــه، واقعۀ خاصه یا واقعۀ حال 
اســتفاده می کنند و به روایاتی که از شئون غیرقابل استناد در استنباط صادر شده اند 
)مانند شأن تطبیقی یا ولایی معصوم( اشاره می کنند. ازاین رو، باید از قرائن در شناخت 
جهت صدور روایت نیز بهره گرفت. یکی از قرائن مهم، ســازگاری یا ناســازگاری 
حکــم مذکــور در روایت با قرآن اســت. اگر حکم مذکور در روایت، دســت کم 
با جهت گیری های قرآن تناســب داشــته باشد، آن حکم شــرعی و قابل استفاده در 
اجتهاد خواهد بود؛ اما اگر حکم مذکور در روایت با احکام یا جهت گیری های قرآن 
ناسازگار باشد، آن حکم شرعی و قابل استفاده در اجتهاد نخواهد بود. درصورتی که 
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سازگاری یا ناسازگاری حکم مذکور در روایت با قرآن احراز نشود، استفاده از آن در 
اجتهاد با دشواری مواجه خواهد شد.

برخی فقیهان یادآور شــده اند که برخی روایات صادر از شأن تبلیغی، تفسیری یا 
تشریعی معصوم نیســتند و نمی توان از آن ها در اجتهاد استفاده کرد )توحیدی، 1417ق، 
533/2). برای مثال، در روایتی آمده اســت که اگر یکی از مســلمانان به دشمنان در 
حال جنگ امان دهد، امانش معتبر اســت )حر عاملــی، 1409ق، 67/15). برخی فقیهان 
نیز طبق این روایت فتوا داده اند )نجفی، 1404ق، 96/21(؛ اما به نظر می رســد این روایت 
از شــأن ولایت صادر شده اســت، چراکه با آیات فراوانی که به جهاد دستور داده و 
همچنین با آیه ای که به اطاعت از اولی الامر )نســاء: 59) دســتور داده اســت، سازگار 
نیســت. ازاین رو، بســیاری از فقیهان این گونه روایات را قضیه ای در موقعیتی خاص 

دانسته اند )صیمری، 1420ق، 515/1 و شهید ثانی، 1419ق، 29/5).

4. عدم استقصای کامل علت احکام در نظام رتبه بندی شده
در قرآن علت برخی احکام ذکر شــده اســت )ایازی، 1386، 115). دانشوران فقه و 
اصــول معتقدند که اگر علت به گونه ای باشــد که بود و نبود حکم و ســعه و ضیق 
آن دائر بر علت باشد، اســتفاده از علت معتبر است )نجفی، 1404ق، 140/23 و سبزواری، 
1417ق، 96/2). دانشــوران فقه از علت های مذکور در قرآن به صورت موردی استفاده 
کرده اند )امام خمینی، 1421ق، 542/2)؛ از یک ســو این استفاده کامل نیست، بدین معنا 
که همۀ علت های مذکور در آیات قرآن اســتقصا نشده است و از سوی دیگر تنها از 
علت های مذکور به شــکل ضابطۀ اصولی اســتفاده شده است، مانند ضابطۀ »العله 
تعمم و تخصص« )خمینی، 1418ق، 139/5)، یا اینکه چون علت، حاکم بر حکم تعلیل 
شده است و باید بر آن مقدم شود )حائری یزدی، 1418ق، 859(؛ بنابراین، به غیر از ضابطۀ 
اصولی، به شــیوه های دیگری نیز می توان از آن استفاده کرد، مانند قرینۀ موردی که 
ممکن است علت انصراف دلیل، استفادۀ الزام، حمل بر عدم الزام، استفادۀ عموم یا 

سایر موارد مشابه شود )ضیائی فر، 1398، 193 به بعد(.
از جهت سوم، اگر آیه در علت بودن ظهور دارد، قاعدۀ اولی بر علت بودن است 
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)حائری یزدی، 1382، 538/1). برای مثال، در آیۀ 7 سورۀ حشر علت ذکر شده است؛ اما 
برخی آن را مقید کرده اند )حائری، 1415ق، 315) یا در بسیاری از علت ها تشکیک کرده 
و آن ها را حکمت دانسته اند )عاملی، 1419ق، 521/18) و در نتیجه آن ها از مسیر استفاده 

در اجتهاد خارج کرده اند.
از جهت چهارم، باید میان علت در عبادات و غیر عبادات تفاوت قائل شد؛ زیرا 
غالب علت ها در غیر عبادات قابل شــناخت و اســتفاده در اجتهاد هستند )ضیائی فر، 
1402، 99(؛ ولی غالب علت ها در عبادات قابل شــناخت و استفاده در اجتهاد نیستند 

)نجفی، 1404ق، 294/2).
از جهت پنجم، هرچند اهداف و علت ها در نظامی رتبه بندی شده ارائه نشده اند؛ 
ولی پس از اســتخراج همۀ اهداف و علت ها، باید آن ها را در یک نظام رتبه بندی و 
درجه بندی کرد تا در هنگام تزاحم و تعارض، مشخص شود که کدام یک باید مقدم 
شود. این خود نیازمند بررسی مستقلی، حداقل در حد یک مقالۀ بلند است. به عنوان 
نمونه، قرآن کریم هدف لزوم تقسیم فیء میان اصناف مذکور در آیه را این گونه ذکر 
می کند که اموال تنها میان ثروتمندان در گردش نباشد )حشر: 7(؛ اما به این آیه در فقه 
چندان تمسک نشــده اســت و در مواردی هم که برخی فقیهان تمسک کرده اند، 
برخی دیگر تشکیک کرده اند که ممکن است عامل دیگری هم در حکم مؤثر باشد 

)حائری، 1418ق، 315).

5. عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در آیات و روایات
چه نســبتی میان عناوینی که در آیات قرآن وارد شــده است و میان عناوین وارد 
شده در روایات وجود دارد؟ به نظر می رسد یکی از کاستی های اجتهاد در استفاده از 
قرآن، عدم سنجش عناوین مذکور در روایات با عناوین مذکور در آیات است. این 

بحث بر اساس دو مبنا قابل پیگیری است:
1. آیا افزون بر آنچه در احکام قرآن آمده اســت، احکام جداگانه ای در روایات 

وجود دارد یا روایات تنها شرح احکام قرآنی هستند؟
2. احکامــی که در روایات آمده انــد، از طریق وحی غیــر قرآنی به پیامبر؟ص؟ 
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و از وی به امامان: رســیده اند یا این احکام تشــریع پیامبر؟ص؟یا تشریع پیامبر؟ص؟ و 
امامان؟عهم؟ است؟

این بحث در صورتی مطرح می شود که مبنای فقیه این باشد که تنها احکام قرآن 
معتبر هســتند و نه از طریق وحی غیر قرآنی بــه پیامبر؟ص؟ حکم جدیدی از احکام 
فقهی اضافه شده است و نه از طریق الهام به امامان؟عهم؟ حکمی اضافه شده است. 
همچنین بر اســاس این مبنا، روایات معتبر تنها به شــرح و تفســیری از احکام قرآنی 

پرداخته اند.
اگر فقیهی معتقد باشد که افزون بر آنچه در احکام قرآن آمده، احکام جداگانه ای 
در روایات وجود دارد )چه به صورت تشــریع از سوی پیامبر؟ص؟ یا امامان؟عهم؟ و چه 
به صورت ابلاغ تشــریعات خدا از طریق وحی غیــر قرآنی(، در این صورت تنها در 
مواردی که حکم قرآنی تخصیص ناپذیر باشد، می توان نسبت میان عناوین مذکور در 

آیات و عناوین مذکور در روایات را بررسی و سنجید.
اما اگر تنها خداوند متعال را شارع بداند، طبق قاعده باید میان عناوین مذکور در 
آیات و عناوین مذکور در روایات نسبتی برقرار کند؛ زیرا در این دیدگاه، پیامبر؟ص؟ 
و امام؟ع؟ به عنوان شارع در نظر گرفته نمی شوند؛ بنابراین، روایات باید به عنوان شرح 
و تفسیر آیات تلقی شوند. در این حالت، اگر روایات حکمی فراتر از آنچه در آیات 
آمده است، بیان کنند، اعتبار روایت با مشکل مواجه می شود و باید به عنوان افزودنی 

غیر معتبر تلقی گردد.
اگــر فقیهی افزون بر خداوند متعال، پیامبر؟ص؟ یا امام؟ع؟ را نیز شــارع بداند، یا 
معتقد باشــد که از طریق وحی غیر قرآنی به پیامبر؟ص؟ یا الهام به امام؟ع؟، حکمی 
اضافه شــده است، در این صورت نیز باید میان عناوین وارد شده در آیات و عناوین 
وارد شده در روایات نسبتی موجه برقرار کند. به این معنا که اگر حکم مذکور در آیه 
قابل تخصیص نباشد، نمی توان عنوان مذکور در روایت را عنوان جداگانه ای از عنوان 
مذکور در آیه دانست، بلکه باید آن را زیرمجموعۀ همان عنوان در آیه در نظر گرفت.

برای نمونه در آیۀ 32 سورۀ مائده آمده است:
.ًنََمِا قَُتَُلَِّ النَِّاسَُ جََمِِيعا

َ
رْضِِ فََكَُأَ

َ
وَْ فََسْادٍُّ فَِي الْْأَ

َ
مََنْْ قَُتَُلَِّ نََفُْسْاً بِِغََيْرِِ نََفُْسٍٍ أَ
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در این آیه به غیر از دو عنوان »قاتل« و »مفسد فی الارض«، هیچ عنوان دیگری 
برای قتل تجویز نشده و قتل به طور کلی تقبیح شده است. حکم به گونه ای بیان شده 
است که قابل تخصیص نیست؛ زیرا قتل یک انسان به منزلۀ قتل همۀ انسان ها دانسته 
شده است؛ بنابراین، روایات معتبری که قتل را در عنوان دیگری غیر از این دو عنوان 
مذکور در آیه تجویز می کنند، باید مورد بررسی قرار گیرند. اگر مثلًا عنوان »مفسد 
فی الارض« بر آن تطبیق داشته باشد، روایات می توانند در اجتهاد قابل استناد باشند؛ 

وگرنه استناد به آن ها در اجتهاد با مشکل مواجه می شود.
آری، اگــر فقیهــی افــزون بر خداونــد متعــال، پیامبر؟ص؟ یا امــام؟ع؟ را هم 
شــارع بداند و حکــم موجود در آیه را قابل تخصیص بدانــد، در این صورت نیاز 
به نسبت ســنجی میان عناوین وارد شــده در آیات و عناوین وارد شده در روایات 
نخواهد بود. همان طور که اگر فقیهی پیامبر؟ص؟ را شارع نداند؛ ولی بگوید حکم 
از طریق وحی غیر قرآنی به پیامبر؟ص؟ رســیده اســت، در این صورت نیز نیازی به 
نسبت ســنجی میان عناوین آیات و روایات نیست. همچنین اگر فقیهی امام؟ع؟ را 
شارع نداند؛ ولی بگوید حکم نزد امام؟ع؟ به ودیعت گذاشته شده است )نه اینکه 
خود امام؟ع؟ تشــریع کرده باشد(، در این صورت نیز به نسبت سنجی میان عناوین 

آیات و روایات نیازی نیست.

6. عدم استفادۀ کامل از صفات شارع
در قرآن کریم پس از بیان احکام، برخی صفات شــارع ذکر شــده است، مانند 
صفت حکمت )بقره: 228). دانشــوران فقه از برخی صفات شــارع به صورت موردی 
و محدود اســتفاده کرده اند )تبریزی، 1416ق، 13/1(؛ ولی صفات فراوانی وجود دارد که 
می توان از آن ها در اجتهاد استفاده کرد، مانند صفت علم، لطف، هدایت، شارعیت، 

رحمت، مکلف بودن و ... )ضیائی فر، 1382، 192 به بعد(.
اســتفاده از این صفات به چند مورد محدود نمی شود؛ بلکه این صفات ظرفیت 
فراوانی برای اســتفاده در اجتهاد دارند و می توان بیش از مقداری کنونی از آن ها در 
اجتهاد بهره برد. نمونه های بســیاری از ایــن ظرفیت ها وجود دارد که این موضوع به 
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بررسی مستقلی )حداقل در حد یک مقاله بلند( نیاز دارد و در دیگر آثار خود به آن 
پرداخته ایم )ضیائی فر، 1402، 306-318). برای نمونه، مقتضای حکمت شــارع این است 
که علی القاعده با اموری که باعث پیشرفت زندگی بشر می شود مخالفت نکند، مگر 
اینکه این پیشــرفت مخالف با اهداف شــارع باشد، به طور مثال، اگر موجب مفسده 

گردد )امام خمینی، 1421ق، 24/3).

 7. عدم استفادۀ کامل از مبانی انسان شناختی
فقه ازجمله رشته های علمی است که بر مبانی گوناگونی مانند کلام، انسان شناسی 
و معرفت  شناسی استوار است. نمی توان بدون اطلاع کامل از این مبانی، بدون تنقیح 
آن ها و اتخاذ موضع در موردشان، در مسائل فقهی دیدگاه دقیق، موجه و قابل دفاعی 
ارائه داد. افزون بر این، گاهی مبنای صحیح و قابل دفاعی وجود دارد؛ ولی ابتنای آن 
صحیح نیست، یا گاهی از یک مبنا تفسیرهای متفاوتی می شود و ابتنای بر یک تفسیر 
از آن مبنا صحیح است؛ اما بر تفسیر دیگر نه. درحالی که در مواردی، اظهار نظرهای 
فقهــی بدون اطلاع کامل و بدون تنقیح مبانی مختلــف آن و بدون اتخاذ موضع در 
موردشان انجام می شود. قرآن کریم دیدگاه خاصی دربارۀ انسان دارد و ویژگی هایی 
برای او ذکر می کند )مطهری، بی تا، 247 به بعد( مانند کرامت، خلافت الهی، حق تعیین 

سرنوشت، اجتماعی بودن و... .
ازایــن رو، در اجتهــاد باید ایــن مبانی را در نظــر گرفت و با توجه بــه آن ها به 
اســتنباط پرداخت، همان طور که برخی از فقیهان گفته اند )جــوادی آملی، 1378، 518؛ 
مصباح یزدی، 1373، 324) و برخی دیگر از فقیهان این رویکرد را به کار بسته اند )علامه 
حلی، 1414ق، 395/9-396؛ شــهید ثانی، 1419ق، 334/5؛ صــدر، 1399ق، 127(؛ بنابراین، فقیه 
نمی تواند نسبت به مبانی و دیدگاه های انسان شناسی بی توجه یا بی تفاوت باشد. برای 
نمونه، حقوقی همچون حق حیات، حق مالکیت، حق حفظ آبرو، حق آزادی، حق 
آموزش، حق ازدواج از حقوق اساسی انسان است و با توجه به کرامت انسان که از 
قرآن استفاده می شود )اسراء:70)، می توان گفت علی القاعده هر انسانی از این حقوق 
اساســی برخوردار اســت، مگر اینکه ذیل عنوانی قرار گیرد که باعث سلب برخی 
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از ایــن حقوق گردد و آن عنوان هم باید به دلیل معتبری ثابت شــود، مانند مفســد 
فی الارض یا قاتل که در آیۀ 32 مائده آمده اســت )منتظری، 1429ق، 116). برای نمونه، 
روایات در مورد حق ازدواج دختر باکرۀ رشیده متعارض اند )حر عاملی، 1409ق، 271/20 
و 284). مقتضای مبنای انسان شــناختی حق تعیین سرنوشــت، مقدم داشتن روایاتی 
اســت که حق ازدواج را برای دختر باکرۀ رشــیده قائل اند. افزون بر آن، در برخی 
روایات علت هایی برای حق داشتن دختر باکرۀ رشیده برای ازدواج ذکر شده است 
)حــر عاملــی، 1409ق، 284/20). مقتضای آن علت، ثبوت حق ازدواج برای دختر باکرۀ 
رشیده است که با قرائن قبلی نیز همخوانی دارد و این امر ظن به صحت این حق را 

تقویت می کند.

8. عدم توجه کامل به اخلاق و ادب قرآنی
دین اسلام تنها دربردارندۀ حقوق و وظایف فقهی نیست، بلکه افزون بر آن، امور 
اخلاقی نیز در دین اسلام گنجانده شــده است. ازاین رو، فقیه در استنباط نمی تواند 
به دیگر ابعاد دین توجه کامل نداشــته باشد. قرآن مسائل را در پوششی از ادب، حیا 
و عفت بیان می کند. برای نمونه، در مسئلۀ آمیزش، از تعبیر کنایی »مباشرت« )بقره: 
187) و »تماس« )نســاء: 43) استفاده می شود. برخی مسائل چندبعدی هستند که باید 
تمام ابعاد آن ها در نظر گرفته شود؛ اما گاهی در فقه به همۀ ابعاد آن توجه نمی شود. 
برای نمونه، در مسئلۀ آمیزش با همسر، برخی فقیهان گفته اند که همین قدر که کسی 
عورتین مرد و اعضای واجب الســتر بدن زن را نبیند، آمیزش جایز است، هرچند که 
ناظر محترمی باشــد و تنها به کراهت فتوا داده اند )نجفی، 1404ق، 58/29). درحالی که 
این کار ممکن اســت باعث تحریک بیننده و ارتکاب زنا شــود، همان طور که در 

روایات هم آمده است )کلینی، 1407ق، 500-499/5).
سازگاری جواز آن با جهت گیری های کلی شریعت که از آیات حیا، عفت، ادب 
و ... استفاده می شود، دشوار به نظر می رسد. ازاین رو، برخی فقیهان گفته اند: »تقوا 
مقتضی اجتناب از آن است« )مجلسی، 1406ق، 346/8) و برخی دیگر گفته اند: »باعث 

هتک حرمت بوده و حرام است« )جمعی از پژوهشگران، 1423ق، 41/11).
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9. عدم توجه کامل به امور اعتقادی
دین اسلام تنها شــامل حقوق و وظایف فقهی نیست، بلکه افزون بر این، مسائل 
اعتقادی نیز در آن جای دارد. قرآن در بســیاری از مســائل، احکام فقهی را با امور 
اعتقادی همراه می کند. ازاین رو، فقیه در استنباط نمی تواند به دیگر ابعاد دین بی توجه 

باشد.
برای نمونه، در برخی روایات آمده است که فرزندان کفار و مشرکین قبل از بلوغ 
به حکم پدر و مادرهایشان محکوم هستند )شیخ صدوق، 1413ق، 491/3(. برخی فقیهان 
با استناد به این روایات، به نجاست آن ها حکم کرده اند )بحرانی، 1405ق، 198/5-200(؛ اما 
خَْرِى )انعام: 

ُ
با توجه به عدالت خداوند و اینکه قرآن بیان می کند وََ لَّا تَُزِِرُ وَازِْرَةٌٌ وَِزْْرَ أَ

164(، فقیه نمی تواند در اســتنباط به این مسئله بی اعتنا باشد. ازاین رو، برخی فقیهان با 
توجه به عدالت خداوند و آیۀ فوق گفته اند که باید این روایات کنار گذاشــته شــود 
)صدر، 1408ق، 297/3). همچنین، برخی دیگر با اســتناد به این آیه به طور کلی گفته اند 
که روایاتی که با امثال آیۀ فوق ناسازگارند، باید تأویل شده و به گونه ای معنا شوند که 

با این آیات سازگار باشند )کاشف الغطاء، 1426ق، 115).

10. عدم تفکیک قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه
گاهــی حکم در آیه به شــکل قضیۀ حقیقیه به کار رفته اســت، مانند آیۀ لِلَْهُِ 
 َْعََلَْى النَِّاسُِ حَِجُُّ الْبَِيْتِِ مََنِْ اْ�ُُتَُطََاعََ إِِلَيْهُِ َ�ُُبِِيلًًا وََ مََنْ كَِفَُرَِ فََإِِنََّ اللَْهَُ غََنِِّيٌ عََنِْ الْعَالمِِين
)آل عمران: 97(؛ ولی برخی از آیات به شــکل قضیۀ خارجیه بیان شــده اند، مانند آیۀ 
كِْثََرُِهُِمْْ لََّا يَُعْقَِلُْوَنََّ )حجرات: 4). آنچه به شــکل 

َ
إِِنََّ الَذُِيُنَْ يُُنَِّادُُّوَنََكََ مَِنْْ وََرَاءَِ الْحُُجُُرَِاتِِ أَ

قضیۀ خارجیه آمده است، عموم و اطلاقی ندارد تا بتوان به آن تمسک جست )نراقی، 
1422ق، 343/2).

بــرای نمونــه، برخی برای جواز حیلــه و عبور از قانون الهی به آیۀ زیر تمســک 
کرده اند: وََ خَُذُْ بِِيَدَِكََ ضِْغَْثًَا فََاضْْرِِبَْ بِِهُِ وََ لََّا تَُحُْنَِّثٌْ )ص: 44).

در تقریب تمســک به این آیه گفته شــده است که خداوند متعال برای حضرت 
ایوب؟ع؟ راه فراری از مخالفت با قسم بیان فرموده است؛ اما به نظر می رسد که این 



123

آسیب شناسی 
بهره گیری مجتهدان از 

قرآن کریم در اجتهاد

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

قضیه، قضیه ای خارجی اســت و نمی توان از آن حکم کلی استخراج کرد؛ زیرا این 
واقعه در شــرایط خاصی رخ داده است که خصوصیات آن برای ما مشخص نیست؛ 
بنابراین نمی توان آن را به دیگر موارد تعمیم داد، همان طور که برخی از دانشوران فقه 

نیز گفته اند )مکارم شیرازی، 1428ق، 23).

11. عدم ارائۀ احکام در شکل مفاهیم کلی
قرآن جاودانه و جهان شمول است، ازاین رو علی القاعده باید احکام آن به صورت 
مفاهیم کلی بیان شده باشد، به گونه ای که قابلیت استفاده برای زمان ها و مکان های 
مختلف را داشته باشــد؛ بنابراین، اگر در قرآن حکمی به شکل مفاهیم کلی نیامده 
اســت، چنانچه قابلیت تبدیل به مفاهیم کلی با اســتفاده از روش های معتبری مانند 
الغای خصوصیت و... وجود داشــته باشــد، بــه آن فتوا داده می شــود. در غیر این 
صــورت، نمی توان به آن فتوا داد؛ زیرا حکم فقهی باید حکمی فرازمانی و فرامکانی 
باشد. اگر به این نکته توجه نشود و به حکمی غیر کلی فتوا داده شود، آن فتوا معتبر 
نخواهد بود. برای نمونه، در قرآن به آمادگی نظامی دســتور داده شــده اســت و در 

ضمن آن اسبان آماده ذکر شده است )انفال: 60).
در روایات آمده است که مسابقه تنها با اسب، شتر و تیر و کمان جایز است )کلینی، 
1407ق، 49/5). پرسش این است که آیا این سه مورد خصوصیت دارند، یا اینکه این ها 
مصادیق زمانی و مکانی برای صدور نص هستند؟ به عبارت دیگر، آیا هر چیزی که 
در هر زمان و مکانی در آمادگی نظامی تأثیرگذار باشد، می تواند به این حکم تعمیم 
داده شود؟ برخی از فقیهان تنها به جواز مسابقه با این سه مورد فتوا داده اند و مسابقه 
با غیر این ســه را جایز ندانسته اند )طوسی، 1407ق، 101/6-102)، درحالی که برخی دیگر 
گفته اند مسابقه با هر وسیله ای که در هر زمان و مکانی در آمادگی نظامی مؤثر باشد، 
جایز اســت )مغنیه، 1421ق، 235/4 و ایروانی، 1427ق، 285/2(؛ بنابراین، اسبان آماده که در 
قــرآن آمده، مصداقی زمانی و مکانی برای موقعیتی خاص اســت و نمی توان بر آن 
جمود کرد؛ همان طور که نمی توان بر جواز مســابقه تنها با اســب، شتر و تیر و کمان 

جمود کرد )طوسی، 1387ق، 291/6).
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12. تعمیم حکم بدون وجود دلیل موجه
آیا هر آنچه در قرآن آمده است جاودانه و جهان شمول است؟ برخی بر این باورند 
که علی القاعده هر حکمی که در قرآن آمده است، جاودانه و جهان شمول است مگر 
اینکه دلیل معتبری برخلاف آن وجود داشته باشد؛ اما ممکن است در این مبنا تفصیل 

داده شود و گفته شود:
الف( در جایی که حکم به شــکل غیرمخاطب آمده است، مانند آیۀ لََّا يَُسْْخََرِْ 
قَُوَْمٌٍ مَِنْْ قَُوَْمٍٍ )حجرات: 11) که حکم بر قوم آمده است، به طور طبیعی همۀ افراد، اعم 

از مخاطب و غیرمخاطب را دربر می گیرد.
صَْلِْحُُوَا بَِيْنَْ 

َ
ب( در جایی که حکم به شــکل مخاطب آمده اســت، مانند آیۀ فََأَ

خََوََيُْكُُُُمْْ وََ اتَُقَُوَا اللَْهَُ لَعَلَْكُُمْْ تُُرِْحََمُِوَنََّ )حجرات: 10(، حکم به مخاطب اختصاص دارد و 
َ
أَ

تعمیم آن به غیرمخاطب، نیازمند دلیل روشن و معتبر است.
پــس علی القاعده تنها مخاطبان هر حکمی مأمور به انجام همان حکم هســتند 
و توســعۀ آن به غیرمخاطبان، به دلیل معتبر و مبین نیاز دارد. همان طور که بســیاری 
از دانشــمندان فقه و اصول گفته اند )وحید بهبهانی، 1424ق، 241/1؛ عاملی، 1419ق، 214/7؛ 
نجفــی، 1404ق، 16/41). دلیل فقیهان برای تعمیم حکم در اغلب موارد، اجماع اســت 
)طباطبایــی، 1412ق، 163/8-164). گاهی اجماع قطعی بر تعمیم حکم وجود دارد که در 
ایــن صورت اجماع به حد ضرورت می رســد؛ اما گاهی اجماع قطعی وجود ندارد. 
در چنین حالتی، اگر دلیل معتبر دیگری نیز موجود نباشــد، نمی توان به تعمیم حکم 

نظر داد.

13. تمسک به ظاهر روایات بدون مراجعه به قرآن
گاهی ظاهر روایت مطلبی را بیان می کند که پذیرش عموم یا اطلاق آن دشــوار 
به نظر می رسد. مقتضای برخورد عقلانی، مراجعه به منابع معتبر دیگر است. به طور 
مثال، اگر به قرآن یا منبع معتبر دیگری مراجعه شــود، ممکن اســت عموم یا اطلاق 
آن محدود شــود. برای نمونه، در روایاتی آمده اســت که یکی از افرادی که در روز 
قیامت ســخت عذاب خواهد شــد، فردی اســت که تصویرگری و مجسمه سازی 
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می کند )کلینی، 1407ق، 528/6). ازاین رو، برخی از دانشــمندان فقه بدون اینکه به ادلۀ 
معتبر دیگری مراجعه کنند، هرگونه تصویرگری و مجسمه ســازی را حرام دانسته اند 
(طوسی، 1400ق، 363(. هرچند بعداً که به آیات مراجعه کرده اند، از آن نظر برگشته اند 
(طوسی، بی تا، 236/1(؛ ولی عموم یا اطلاق حرمت هرگونه تصویرگری و مجسمه سازی 

بر برخی از دانشمندان فقه دشوار آمده است )منتظری، 1415ق، 554/2).
ازاین رو، برخی از دانشــمندان فقه با اســتناد به ظاهر آیۀ 52 سورۀ انبیاء1 قیدی به 
امثــال این روایــات زده و گفته اند مراد از امثال این روایات قســمی از تصویرگری و 
مجسمه ســازی است که برای عبادت تهیه می شده اســت )امام خمینی، 1415ق، 258/1 
و خمینــی، 1376، 376/1). به نظر می رســد کــه می توان به قرائن دیگری نیز تمســک 
کرد، مانند آیۀ 51 ســورۀ بقره؛2 زیرا بنی اسرائیل تصویر یا مجسمۀ گوساله را درست 
نکردند، بلکه گوساله ای که سامری درست کرده بود، پرستیدند )ابن ابی حاتم، 1419ق، 
38/11). واژۀ »اتخاذ« نیز قرینۀ گویای آن است؛ زیرا به معنای اخذ چیزی است که 
وجود دارد، نه اینکه به معنای به وجود آوردن آن باشــد )زجاج، 1416ق، 413/2). قرینۀ 
گویای دیگر، درخواست دیگر آنان است. آنان درخواست کردند که مانند برخی از 

بت پرستان، مجسمه ای برای پرستش داشته باشند )اعراف: 138).3

14. تصرف در ظاهر حکم قرآنی با ادعای اجماع
گاهی آیه و روایت معتبری بر مطلبی دلالت دارد؛ ولی برخی از دانشــمندان فقه 
با ادعای اجماع از ظاهر آن عدول می کنند. برای نمونه، ظاهر آیۀ دوم و ســوم سورۀ 
صف این است که وفای به عهد واجب است، همان طور که صریح روایت معتبر نیز 
بر وجوب آن دلالت دارد )کلینی، 1407ق، 364/2)؛ اما برخی از دانشمندان فقه با ادعای 

نَْتُُمْْ  لَهَا عَاكِِفُُوَنََّ )انبیاء: 52).
َ
 .1مَا هِذُِهُِ التَُمِاثُِيلُِّ  الَتُِي  أَ

نَْفُُسَْكُُمْْ بِِاتُِخَاذَِكُِمُْ  الْعِجُْلَِّ  
َ
نَْتُُمْْ ظَالِمُِوَنَّ )بقره: 21(؛ وََ إِِذَْ قُالََ مَُوَ�ى  لِقََوَْمَِهُِ يُا قَُوَْمٍِ إِِنََكُُمْْ ظََلَْمِْتُُمْْ أَ

َ
 .2ثُُمَْ اتَُخََذُْتُُمُْ الْعِجُْلَِّ مَِنْْ بَِعْدَِهُِ وََ أَ
فََتُُوَبُِوَا إِِلى  بِارِئِِكُُمْْ  )بقره: 54).

صَْنِّامٍٍ لَهَُمْْ قُالُوَا يُا مَُوََ�ى اجَْعَلِّْ لَنِّا إِِلهَاً كَِمِا لَهَُمْْ  آلِهََةًٌ قُالََ إِِنََكُُمْْ قَُوَْمٌٍ 
َ
تَُوَْا عََلْى  قَُوَْمٍٍ يَُعْكُُفُُوَنََّ عََلْى  أَ

َ
 .3وََ جَاوََزْْنَا بِِبَِنِِّي إِِْ�رِائِِيلَِّ الْبَِحُْرَِ فََأَ

تَُجُْهََلُْوَنََّ )اعراف: 138).
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اجمــاع از وجوب وفای به عهد عدول کرده اند )روحانــی، 1412ق، 424/14) که پذیرش 
آن دشوار می نماید، خصوصاً در جایی که روایت معتبر صریحی بر آن دلالت کند؛ 
بنابراین، عدول از ظاهر آیه با ادله ای همچون ادعای اجماع، نوعی آســیب به حساب 

می آید که باید از آن پرهیز کرد.

نتیجه گیری و بیان مختار
در این نوشــتار تلاش شــد تا نکاتی در مورد مرجعیت قرآن در فقه و اجتهاد به 
صورت فشــرده و در حد ظرفیت یک مقاله ارائه شــود. رهاورد این مقاله این است 
که قرآن کریم کتاب هدایت بشر است؛ ازاین رو، راهنمای سلوک عملی مؤمنان نیز 
اســت و آنان برای ســلوک عملی به فقه نیاز دارند. فقه هم به قرآن کریم نیاز وافری 
دارد. این در حالی اســت که قرآن کریم ظرفیت های فراوانی برای علم فقه و اجتهاد 
دارد که از تمامی آن ها اســتفاده نشده است. این امر مهم ترین آسیب در استفاده از 
همۀ ظرفیت های قرآن کریم در علم فقه و اجتهاد اســت. برای بهره برداری کامل از 
این ظرفیت ها چند کار اساسی به طور کامل انجام نشده است یا به ندرت انجام گرفته 

است که باید انجام گیرد تا مرجعیت قرآن در اجتهاد گسترش یابد.
مهم ترین اقداماتی که باید انجام گیرد عبارت اند از: شناســایی تمام آیاتی که در 
احراز صدور روایت قابل استفاده اند، استقصای همۀ عللی که در قرآن آمده و تنظیم 
آن ها در شبکه ای رتبه بندی شده، سنجش نسبت عناوین مذکور در روایات با عناوین 
مشــابه در آیات، شناســایی تمام امور اخلاقی و اعتقادی، به ویژه صفات شارع قابل 
استفاده در اجتهاد، شناسایی انواع مختلف استفاده از این امور در اجتهاد، استقصای 
ویژگی های انسان و استفاده از آن ها در استنباط، تفکیک قضایای خارجیه و قضایای 
حقیقیه به کمک قرائن قرآنی، استفاده از قضایای حقیقیه در اجتهاد و عدم عدول از 

ظاهر آیه با با ادله نماها مانند ادعای اجماع.
تأمل و بررسی بیشــتر، ظرفیت های دیگری از مرجعیت قرآن کریم در اجتهاد را 
نشان می دهد که به دلیل محدودیت حجم مقاله، به آن ها پرداخته نشده است. ازاین رو، 
پیشنهاد می شود که در تکمیل این موضوع تحقیقاتی انجام شود. مهم تر از همه اینکه 
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این نکات باید در تمامی استنباط های فقهی از قرآن رعایت گردد و مطالب متناسب با 
آن ها در استنباط از دیگر منابع فقهی )روایات، اجماع( شناسایی و به کار گرفته شود.
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و دانشگاه.
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الأعلمي للمطبوعات. 
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فیَاض، محمد اســحاق. )1401ق(. الأراضي - مجموعة دراسات و بحوث فقهیة إسلامیة. چاپ 
اول، قم: دار الکتاب.

کاشف الغطاء، محمد حسین. )1426ق(. الفردوس الأعلی. چاپ اول، قم: دار أنوار الهدی.
کلینی، محمد. )1407ق(. الکافي. چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

مجلســی، محمد تقی. )1406ق(. روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه. چاپ دوم، قم: 
مؤسسۀ فرهنگی اسلامی کوشانبور.

مدنی کاشانی، رضا. )1409ق(. تعلیقة شریفة علی بحث الخیارات و الشروط. چاپ اول، کاشان: 
مکتبة آیة الله المدني الکاشانی.

مصباح یزدی، محمد تقی . )1373). معا رف  قرآن : خداشنا ســی ، کیها ن  شنا سی ، انسا ن  شنا سی. 
قم: موسسۀ در راه  حق ، 1373.

مطهری، مرتضی. )1391). یادداشت های استاد مطهری. چاپ سوم، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی. )بی تا(. انسان در قرآن. تهران: صدرا.
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.491-483 ،83
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